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هولناكترين خون ريزان   از  را عموماً  تيمور گوركان  امير 
براي  كه  سنگ دلي  جنگجوي  شناخته اند؛  بشر  تاريخ 
ارضاي ميل جهانگشايي خود هيچ گونه كشتار و غارت 
و ويرانگري را ناروا نمي دانست و هر مانع و مقاومتي را 
به هر سرزميني كه  برداشت و  از ميان  به نيروي شمشير 
قدم اد، بي هيچ چشم پوشي، خُرد و كلان و پير و جوان 
را از گناهكار و بي گناه از دم تيغ گذراند و جوي خون 

جاري كرد.
اينجا  در  تيمور  سبعانة  اعمال  اين گونه  از  نمونه  براي 
مي توان چند فقره ذكر كرد، كه از آن جمله است قتل عام 
مردم سيستان در ۷۸۵ ق/۱۳۸۳م كه در آن واقعه دوهزار 
تن اسير را در ديواري زنده زنده بيَندودند و نيز سر بريدن 
در  دهلي  نزديكي  در  است  هندي  اسير  تن  صدهزار 
سال ۸۰۱ق/ دسامبر ۱۳۹۸م. ديگر زنده به گور كردن 
چهارهزار نفر ارمني در سال ۸۰۳ق/۱۴۰۰م و ديگر برپا 
نزديك حَلَب  كلّه منار است در همان سال  بيست  كردن 
و دمشق، و همچنين قتل عام هزاران نفر سكنة بي گناه 
اصفهان در سال ۷۸۹ق/ نوامبر۱۳۷۸م. اينها اندكي از 
بسيار حوادث خونيني است كه در آن بي اعتنايي او را به 

جان ابناي نوع انساني نشان مي دهد.١ 
تيمور به موازات اين دَدمنشي شخصيتي پيچيده  با 
ويژگيهايي متعدد و گاه متناقض داشت. تظاهر به دين داري 
و تعصب ديني از مهم ترين اين ويژگيهاست. علاقه و اعتقاد 
تيمور به اسلام و تظاهر او به مسلماني و شفقت و ارادتي 
كه به سادات و عرفا و زهاد و مُتصوفه و دراويش از خود 
نشان مي داد و همچنين تلاشي كه براي ساخت و ساز و 
مرمّت بقاع متبرك مي كرد بارها در كتب تاريخي متعددي 
كه در زمان او و جانشينانش نگاشته شده،٢ به تأييد رسيده 

است.
در  تيمور،  معاصر  مورخ  ابرو،  باره حافظ  اين  در 

كتاب تاريخ خود به نام زبد﴿ التواريخ چنين مي نگارد: 
از آثار دهاء٣ و حُنكَت۴ او يكي آن بود كه در تعظيم 
سادات و علما و تبجيل۵ ائمة دين و صلحا مبالغت واجب 
شمردي و تا حدي در تقويت دين محمدي و اظهار اشعار 
اسلام مبالغت نمود كه در زمان او هيچ آفريده اي در علم 
حكميات و منطق كه ميزان معني است، شروع نيارست 

كرد.۶ 

برخي ديگر از مورخان، همچون شرف الدين علي يزدي 
مؤلف تاريخ ظفرنامه، راه اغراق و گزافه گويي در پيش 

ولي االله كاوسي

چگونگي ارتباط تيمور
 با هنر و هنرمندان

اميرتيمور در جريان كشورگشاييهاي خود ترين و كارآمدترين هنرمندان 
و صنعتگران را از سرزمينهاي فتح شده با خود به پايتختش سمرقند مي برد. 
وي با حمايت از اين هنرمندان و به كارگيري ايشان در نظر داشت سمرقند 

را به يكي از پُر رونق ترين شهرهاي جهان بدل كند.
در اين نوشتار با استفاده از كتب تاريخي اي همچون ظفرنامة يزدي و 
زبد﴿ التواريخ حافظ ابرو كه در دورة تيموري نوشته شده است و همچنين 
منابع معتبري نظير گلستان هنر تأليف قاضي احمد منشي و تاريخ ادبي 
ايران اثر ادوارد براون، تلاش مي شود ضمن اشاره به جايگاه هنرهاي 
مختلف (هنرهاي صناعي، معماري، موسيقي، خوشنويسي و نقاشي) در 
دربار تيمور، چگونگي ارتباط وي با هنرمندان هر رشته بررسي گردد و 
مشهورترين هنرمنداني كه با تيمور ارتباط مستقيم داشته اند معرفي شوند. 
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انگيزة اصلي فتوحات  گرفته و حفظ و ترويج اسلام را 
تيمور شمرده اند:

مرادش ز شاهي و فرماندهي
زتخت بزرگي و تاج مهي

مراعات دين بود و تعظيم شرع
 همين اصل ديد و جز اين جمله فرع

همه كوششش ر اسلام بود
دگر چيزها دانه و دام بود

نديدي كس از خويش و از اجنبي
 گرامي تر از اهل بيت نبي۷

مولانا زين الدين ابوبكر تايبادي، باباسنكو، شيخ شمس الدين 
فاخوري و سيّد بركه، از جملة مهم ترين عرفا و دراويشي اند 

كه با تيمور مصاحبت داشته اند.
از ديگر خصايص مهم تيمور توجه ويژه اي است 
كه به صاحبان صنعت و هنرمندان مي كرد. اين علاقه كه 
احتمالاً از قدرت طلبي و برتري جويي او نشئت مي گرفت، 
سرنوشت جديدي براي هنر و هنرمندان همعصر وي رقم 
زد كه تا مدّا بعد، حيات فرهنگي سرزمينهاي تحت فرمان 
او را متأثر ساخت. در ادامة اين نوشتار به بيان چگونگي 

ارتباط تيمور با هنر و هنرمندان خواهيم پرداخت.
u

چنان كه از مطالعة شواهد و اسناد به جاي مانده از آن دوران 
تيمور  نظر  در  هنر  و  صنعت  اصحاب  دريافت،  مي توان 
كشورگشايي  دورة  تمام  در  داشته اند. وي  ارزش خاصي 
به هر سرزميني كه دست مي يافت، هنرمندان و  خويش 
صاحبان فن و پيشه را گرد مي كرد و به زادگاه خود، كَش، 

و پايتختش، سمرقند، مي فرستاد. حافظ  ابرو مي نويسد:
و  بزرگان  گردانيدي،  مُسخر  كه  مملكت  هر  از  ديگر 
مميّزان و مهندسان و انواع محترفه٨ را به بلاد ماوراءالنهر 
و تركستان خصوصاً سمرقند و كش به جهت عمارت و 
تمدن و توطن مي آورد؛ چنان كه در زمان وفات از اقصاي 
تركستان تا اقطار مصر و شام و منتهاي مغرب كه از محيط 
آن بلاد تا مركز دولت فلك مدار مسير يك ساله راه بود، 
از هيچ مملكتي نبود كه از مشاهير هنرمندان آن ديار در 

سمرقند نبودند.٩

به روايت ظفرنامة يزدي، تيمور در روز چهارشنبه 
دوازدهم رمضان سال ٧٧١ق در سن ٣٤ سالگي پس از 
فتح بلخ به تخت نشست و سمرقند را پايتخت رسمي خود 

برگزيد.١٠ از آن تاريخ تا پايان حيات، از هيچ كوششي 
به  اين شهر فروگذار نكرد.  افزودن زيبايي  آباداني و  در 
واسطة حضور هنرمندان و صنعتگراني كه از اقصا نقاط در 
آنجا گرد آمده بودند، به زودي اين شهر به يكي از زيباترين 
شهرهاي جهان مبدّل گشت و چنان كه معين الدين نطتري 
مؤلف منتخب التواريخ مي نويسد: «در اندك فرصت، سمرقند 
چنان خوش و خّرم شد كه طعنه در خلد برين زد و شت روي 

زمين شد.»١١
و  تسخير  از  پس  تيمور  كه  سرزمينهايي  ميان  از 
اقدام به قتل و غارت، هنرمندان آن را به پايتخت خود 
گسيل كرد يكي خوارزم است كه به گواهي حافظ  ابرو 
و  كوچانيد  مي آمد  كاري  به  كه  را  هر كس  ديار  اين  از 
اهل حرَف و هنرمندان را روانة ماوراءالنهر كرد و در كش 
تيمور  كه  است  دمشق  ولايات  ديگر  از  داد.١٢  سكونت 
پس از تصرف آنجا و تخريب شهر و كشتار مردم بي گناه، 
هنرمندان و صنعتگراني را كه هريك در رشته اي مهارت 
داشتند گرد آورد و به سمرقند فرستاد. ابن عرب شاه مؤلف 
كتاب عجائب المقدور في النوائب التيمور كه خود در آن 

هنگام شاهد وقايع بوده در اين باره چنين مي گويد: 
تيمور از ارباب صنعت و فضيلت و هر كس كه در فني 
از فنون پارچه بافي، جامه دوزي، درودگري، سنگ تراشي، 
كمان سازي،  نقاشي،  خيمه دوزي،  پزشكي،  بيطاري، 
بازداري١٣ و امثال آن دستي داشت، گروهي گرد كرده 

و با سپاهيان خود به سمرقند فرستاد.١۴

از  ديگر  هنرمندان  بسياري،  تيمور  اينها،  جز  به 
شهرهاي بغداد، شيراز، اصفهان، كاشان، تبريز و حتي هند 
در دارالسلطنة خويش حاضر كرد. از اين جهت شايد بتوان 
تيمور را با فرمانرواي فاتح ديگري كه چهارصدسال پيش 
بود  نيز ترك نژاد  او  از وي در مشرق زمين ظهور كرد و 
مقايسه كرد: سلطان محمود غزنوي، كه اشتياق زيادي به 
و  داشت  پايتخت خود  به  هنرمندان  و  دانشمندان  انتقال 
سعي او بر اين بود كه از راه تشويق و حمايت اهل علم و 

هنر، اعتبار بيشتري براي خود كسب كند.١٥
احتمالاً يكي از دلايل علاقة تيمور به گرد كردن 
هنرمندان، تلاش براي هم  طراز كردن پايتختش با شهرهايي 
بوده است كه طي جنگها و فتوحات به چشم خود ديده 
و عظمت و زيبايي آن شهرها توجهش را جلب كرده بود. 
در اين بين مشاهدة شهرهاي ايران تأثير عميقي بر تيمور 



١٣
٨٥

ار 
 
 / 
ر ٣

 هن
ان
ست
گل

٣٣

اده و او را بر آن داشته بود كه با استفاده از تواناييهاي 
لطف و زيبايي  به همان  را  ايراني تختگاه خود  هنرمندان 
بيارايد. از باب نمونه مي توان از باغهاي متعددي ياد كرد 
كه به فرمان وي در اطراف و نواحي سمرقند احداث شد. 
نامهايي كه براي اين باغها انتخاب كردند برابر اسامي باغها 
و بستااي اطراف شهرهاي ايران به ويژه شيراز بود. اگرچه 
همة باغهاي شيراز بعدها در زمان  كريمخان زند مرّمت شد، 
يقيناً همة آا پيش از سال ٧٨٩ق، مقارن با اوّلين حملة 
تيمور به شيراز، وجود داشته است. گمان مي رود كه تيمور 
فضاي دلكش و فرح فزاي شيراز را پسنديده و فرمان داده 
در  بود  ديده  در شيراز  كه  اسامي  به همان  باغهايي  بود 

اطراف سمرقند احداث كنند:١٦ 
از آن جمله چهار باغ در شيراز وجود دارد كه هنوز به 
اسامي قديم تاريخي معروف است: اوّل باغ تخت قراچه، 
ارم. باغ  چهارم  دل گشا،  باغ  سوّم  جهان نما،  باغ  دوّم 
خود  اوّل  يورش  در  تيمور  كه  است  آمده  ظفرنامه  در 
به شيراز در باغ تخت قراچه مترل گزيد. (ظفرنامه ج١ 
ص٤٣٧.) و نيز در همان كتاب است كه امير در راه مابين 
سمرقند و شهر كش در هفت فرسخي سمرقند باغي در سر 
كوه بنا كرد و آن را به نام تخت قراچه موسوم ساخت 

(همان، ج٢، ص١٣).١٧

هنرهاي صناعي
اتمام هر جنگي و  از  بعد  بود كه  اين  بر  تيمور را عادت 
به  بازگشت  هنگام  سفري،  هر  انجام  و  بلادي  هر  فتح 
سمرقند براي رفع ملال و خستگي بساط جشن و سرور 
فرزندان چند  امرا و درباريان و  با  مي گسترانيد و همراه 
صباحي به عيش و عشرت مي پرداخت. وي مكان ويژه اي 
را به برگزاري اين گونه مجالس اختصاص داده بود و بيشتر 
بزمهاي خود را كه غالباً با جشن عروسي خود يا يكي از 
فرزندان و نوادگانش همراه بود، در اين محل برگزار مي كرد. 
منابع تاريخي مختلف، از جمله روض﴾ الصفا ميرخواند و زبد﴿ 
  التواريخ حافظ  ابرو، نام اين محل را «كان گِل» ياد كرده اند. 
«كان گِل» مرغزار خوش آب وهوا و سرسبز و وسيعي در 
حوالي سمرقند بوده كه با مناطق اطرافش تقريباً به ميزان ده 
 فرسنگ وسعت داشته است.١٨ اين ناحيه را هنگام جشنها 
مطابق دستور آذين مي بستند و در آنجا تختها و خيمه هاي 
بسياري براي تيمور و درباريان، هريك به فراخور شأن و 
جايگاهشان، برپا مي داشتند. حافظ  ابرو در توصيف يكي 

از مجالس بزم تيمور از خيمه ها و سايباا و سراپرده هاي 
ابريشمين و تختهاي زرد و نقره اي كه با خوشه هاي لعل 
و  مي گويد١٩  بود سخن  شده  مزيّن  و  مرصّع  مرواريد  و 
از حضور صنعتگران و هنرمنداني از قومها و سرزمينهاي 

مختلف در آنجا خبر مي دهد:
صُنّاع و مُحترفة هر اقليم به موجب رسم و طريقة مملكت 
چهارطاقها  و  بسته  گوناگون  تعبيه هاي  فوج فوج  خود 
زده و مجموع را به ديباي روم و زربفت چين بياراسته، 
مُكلاّت مرصّعات و نفايس اقمشه و غرايب اسلحة هر 

ديار آويخته و انواع لعبها و شعبده ها به كار برده.٢٠

فرزند  الغ بيك،  عروسي  بزم  وصف  در  هم  ابن عرب شاه 
شاهرخ، كه تيمور در ربيع الاوّل سال ۸۰۷ ق برپا كرده 
بود، از تلاش صنعتگران و هنرمندان براي هرچه با شكوه تر 

شدن جشن ياد مي كند:
مردم شهر آنچه را از زينت و اسباب تجمل آماده كرده 
بودند در برابر آن سراپرده پيش چشم ادند و هر دسته 
از پيشه وران و ارباب صنايع در صنعت و پيشة خاص 
حريربافان  بردند،  كار  به  هنر  و  كوشش  ايت  خود 
وي  نبرد  اسباب  و  بپرداختند  حرير  از  جنگي  سواري 
را از تير و كمان و شمشير و تمام پيكرش را حتي ناخن 
و مژگان از پرنيان بساختند و در جايگاه خويش قرار 
به  پيكري  با  استوار  و  بلند  مناره اي  كتان بافان  دادند؛ 
لطافت حور و قامتي به ارتفاع قصور بساختند و در آن 
بزم شت آيين برافراشتند و آن به نيكويي چنان بودي 
كه بيننده به ديدنش از رفتار فروماندي و به بلندي آن 
را درفش ستارگان مي خواندند. همچنين ساير صاحبان 
صنايع از رنگرزان و آهنگران و كفش دوزان و كمانگران 

و حقه بازان و شعبده سازان هنر خويش بنمودند.٢١
و  جشنها  در  كه  كرد  تصور  مي توان  ترتيب  بدين 
مجالس بزم تيمور فرصتي براي هنرنمايي در اختيار هنرمندان 
و استادان صنايع مستظرفه قرار مي گرفته است. در اينجا 
بايد از هنرمند فلزكاري به نام عبدالعزيز بن شرف الدّين 
تبريزي ياد كرد كه در سال ٨٠١ ق قدح بزرگي از مفرغ 
براي مسجد شهر تركستان ساخت. اين قدح مفرغي كه از 
نمونه هاي بسيار نادر آثار فلزكاري به جاي مانده از دورة 
تيموري است، هم اكنون در موزة ارميتاژ سن پترزبورگ 
نيز  ديگري  فلزي  ظرف  (ت١).٢٢  مي شود  نگهداري 
نام حسن بن علي بن  به  استادكاري اصفهاني  با امضاي 
از  تاريخ ٧٧٦ق وجود دارد كه پيش  با  حسن بن علي 
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تصرف شهر اصفهان و صدور فرمان امير تيمور براي اعزام 
صنعتگران اصفهاني به سمرقند ساخته شده است. همين امر 
احتمال ساخته شدن اين ظرف به دستور تيمور را كاهش 

مي دهد.٢٣
با  ضيافت  از  اسپانيا  سفير  «كلاويخو»  گزارش 
شكوهي كه تيمور به مناسبت ورود سفراي خارجي برپا 
ساخته بود اطلاعات ديگري از كيفيت هنر فلزكاري در 

دربار او به دست مي دهد:
در وسط خيمة امير و مقابل پرده گاه ورودي روي صندوقي 
دراز و بلند تا حد سينة فردِ ايستاده، همانند ميز بساط 
غذاخوري، جامها و بشقاا و ديسها اده شده بود؛ و 
آن همه از طلا با تزيينات ميناكاري و ترصيعات جواهري 
با  بود. تمامي سطح و ديوارهاي صندوق  تعبيه گرديده 
كنگره هاي مينايي سبز و آبي و دالبريها زينت يافته و به 
جواهرات و مرواريدهاي درشت مرصّع گرديده بود، با 
تخمه جواهري به اندازة گردويي كوچك در مركزشان كه 
رنگ خيره كننده اي هم نداشت. دريچه اي جانبي راه را به 
داخل صندوق مي گشود كه پُر بود از ظروف نوشيدني، 
مشتمل بر شش تنگ طلايي با كنده كاري زيبا و مزيّن به 
دانه هاي مرواريد و سنگهاي قيمتي و در كنار آا شش 

جام گرد زرّين با همان گونه زينت كاريهاي ياد شده.٢۴

معماري
بناهاي  تعمير  و  بناهاي جديد  به ساختن  تيمور  اشتياق 
و  است  رسيده  تأييد  به  بارها  تاريخي  متون  در  گذشته 
مورخان جزئيات ساخت و سازهايي را كه با نظارت تيمور 
انجام پذيرفته به دفعات تشريح كرده اند. تيمور ترين و 
كارآمدترين مهندسان و معماران را از سرزمينهاي فتح شده 
با خود همراه مي كرد و به سمرقند مي آورد و دائماً ايشان 

شرف الدين  مي گماشت.  ابنيّه  ومرمّت  احداث  كار  به  را 
علي يزدي در «ذكر احداث باغ دل گشاي و عمارت قصر 
بيان مي كند كه معماران و مهندسان توانمندي  فرح فزاي» 
كه تيمور از شرق و غرب به پايتخت خود آورده، باغي با 
طرح مربع ساخته اند كه هر ضلع آن ۱۵۰۰ گز طول دارد 
و در هريك از اين اضلاع دروازه اي تعبيه كرده اند و سقف 
آن را با طاقهاي مقرنس و انواع كاشي و غير آن آراسته اند 
و در چهار سوي باغ چهار برج مرتفع كاشي كاري شده 
با گذارهاي مربع شكل  باغ  اين  ساخته اند. صحن محوطة 
قسمت بندي  مثلث  و  مسدس  اشكال  به  ن كاريهاي  و 
كردند. پس از آن تيمور فرمان داد تا در حاشية گذارها 
درخت سفيدار بكارند و اطراف ن كاريهاي مسدس و 
مثلث شكل را هم با اقسام درختان ميوه و انواع گل و بوته 

بيارايند.۲۵
كلاويخو، سفير پادشاه اسپانيا، هم هنگام بازديد يكي 
از كاخهاي تيمور از بسياري اتاقهايي كه همه با كاشيهاي 
زرّين و آبي زينت يافته اظهار شگفتي كرده و مهارت در 
حتّي  كه  است  دانسته  چنان  را  كاشيها  اين  تركيب بندي 
استادان طراز اوّل پاريس با همة شهرتشان به زيبايي آن 
معترف خواهند شد. وي سپس از استاداني سخن مي گويد 
و  آرايش  آنجا مشغول  در  مهارت  با درجات مختلف  كه 

تزيين اين ساختماا بوده اند.٢٦
شايد بتوان مهم ترين اقدام عمراني تيمور را احداث 
مسجد جامع سمرقند دانست. وي كه پس از فتح و غارت 
در  بود،  يافته  دست  هنگفتي  غنايم  و  ثروت  به  دهلي 
بازگشت از آن ديار به سمرقند دستور ساختن اين مسجد 
را صادر كرد. طبق گفتة ميرخواند در تاريخ روض﴾ الصفا 
رمضان  ماه  يكشنبه چهارم  روز  در  را  مسجد  اين  بناي 
سال ٨٠١ق طرح ريزي كردند و دويست تن از استادان 
به  مشغول  هندوستان  و  فارس  و  آذربايجان  سنگ تراش 
بريدن سنگ  به  كوهها  تن ديگر در  پانصد  و  كار شدند 
اشتغال داشتند و نودوپنج زنجير فيل را كه از هندوستان به 
سمرقند آورده بودند، براي حمل و نقل آلات و اسباب به 

كار گماشتند.٢٧ميرخواند افزوده است:
خود تيمور در سر عمارت حاضر مي شد و اكثر اوقات 
در مدرسة خانم و خانقاه تومان آغا كه در نزديكي مسجد 
بود مي گذرانيد. چهارصدوهشتاد ستون از سنگ تراشيده 
بود و فرشها و  آماده كردند كه طول هر يك هفت گز 

ت۱. عبدالعزيز بن 
شرف الدين تبريزي، 
قدح مفرغي، ۸۰۱ق/ 
۱۳۹۹م، ساخته به 
فرمان تيمور براي 
مسجد شهر تركستان، 
موزة دولتي ارميتاژ، 
سن پترزبورگ.



١٣
٨٥

ار 
 
 / 
ر ٣

 هن
ان
ست
گل

٣٥

سقفها نيز از تخته سنگهاي تراشيده بود و ارتفاع مسجد 
تا سقف قريب نُه گز بود. چهار مناره در هر گوشه  اي 
ساخته شد و در بزرگ آن را از هفت جوش٢٨ درست 
كردند. گرداگرد ديوارها و گرد طاقها با كتيبه اي از سنگ 
آيات  بود و در آن سورة كهف و  يافته  تراشيده زينت 

ديگر قرآن را نوشته بودند.٢٩ (ت۲ و ۳)

كه  سال ٨٠٧ق  در  يعني  اين،  از  پس  سال  شش 
ايران فارغ شد و به  به  از يورش هفت سالة خود  تيمور 
سمرقند مراجعت كرد، هنگامي كه گذارش به مسجد جامع 
افتاد، دريافت كه ايوان و درگاه آن را كوتاه تر از ايوان و 
مقابل  تيمور)، در  درگاه مدرسة سراي ملك خانم (همسر 
همين مسجد، ساخته اند. از آنجا كه هر دوي اين بناها را 
دو معمار به نام خواجه  محمود داوود و محمّد جلد ساخته 
دار  به  كان گِل  را در مرغزار  ايشان  تيمور  امر  به  بودند، 

آويختند.٣٠
ظاهراً تيمور هنگام ساختن هر عمارتي آن را به چند 
بخش تقسيم مي كرد و كار نظارت بر هر بخش را به يكي از 
امُرا و زيردستان مي سپرد و خود نيز مدام از پيشرفت كار 

خبر مي گرفت. وي با تشويق و تحسين گروهي كه كار را 
بيشتر پيش برده بودند و تنبيه و توبيخ كساني كه كم كاري 
كرده بودند، بين آنان رقابت ايجاد مي كرد تا زمينة پيشرفت 

هرچه سريع تر كار را فراهم آورد.٣١

موسيقي
حضور موسيقي دان برجسته اي همچون عبدالقادر مراغي 
در دربار تيمور گوياي اهميت و اعتباري است كه براي 

موسيقي و موسيقي دانان قايل بوده است. 
را  دوران  اين  در  موسيقي دانان  مترلت  و  قدر  همچنين 
عبدالقادر  خواجه  دادن  قرار  خطاب  نحوة  از  مي توان 
مراغي در يكي از رقعه هاي رسمي تحت عنوان «صورت 
اهل  به  خواجه  سفارش  باب  در  كه  تيمور  امير  نشان 
سمرقند» به انشاي مولانا شمس الدين منشي نگاشته شده 
است، دريافت. در اين رقعه كه خطاب به «فضلاي آفاق 
و فُصحاي عصر علي الاطلاق به تخصيص افاضل و اكابر 
مراغي  عبدالقادر  خواجه  است،  شده  نگاشته  سمرقند» 
با عناويني چون «مؤلف نغمات طيّبه و مصّنفِ تأليفات 

ت۲ و۳. كمال الدين 
زاد (منسوب به)، 

ساختن مسجد جامع 
سمرقند، دو صفحة 
روبه رو از نسخة 

ظفرنامه، ح ۸۹۰ ق، 
   Bahari, :مأخذ تصوير

.Bihzad, p. 78, 79
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مستغربة مستطرفه» ناميده شده است و در آن به صراحت 
بدين نكته اشاره شده است كه «تشهير مآثر و فضايل 
چنين مستعدان بر سلاطين روزگار و خواقين رفيع مقدار 
واجب بود»، همچنين «مقصود از اين سياق شرح خصال 
اعظم  مولانا  [جناب؟]  جانب  سديدة  كمالات  و  حميده 
قدو﴿ الفصحاء في العالم اوحد زمان نادرة جهان» عبدالقادر 

مراغي ذكر شده است.٣٢ 

اين استاد موسيقي شناس كه پيش از آن در دربار آل جلاير 
به ويژه سلطان  حسين و سلطان  احمد جلايري به سر برده 
بود،٣٣ پس از فتح بغداد به دست تيمور و گريختن سلطان  احمد 
به دمشق كه در رمضان سال ۷۹۵ق روي داد، به همراهي 
گروهي ديگر از هنرمندان ساكن بغداد به سمرقند فرستاده 
شد.٣۴ به گفتة مورّخان، از آن پس خواجه عبدالقادر در 
مجالس بزم متعددي در حضور تيمور به نوازندگي موسيقي 
تيمور  كه  در جشني  آن جمله  از  پرداخت؛  خوانندگي  و 
در سال ۷۹۹ق به مناسبت عروسي خود و دختر خضر 
خواجه اغلان (حاكم مغولستان) بر پا كرده بود، در جمع 
موسيقي داناني كه به نواختن سازهايي همچون «شدرغو»٣۵ 
و «تيغان»٣۶ و عود و چنگ مي پرداختند، خواجه عبدالقادر 

هم حضور داشت.٣٧
از  يكي  توصيف  در  هم  يزدي  علي  شرف الدين 
مجالس بزم تيمور، نوازندگي و خوانندگي اين هنرمند را 

چنين روايت مي كند: 
و  شدرغو  عشرت آثار  اوتار  خوش الحان،  رامشگران 
ايشان  نغمه سرايان شيرين زبان از جملة  نواخته و  تيغان 
خواجه  عبدالقادرِ ماهر كه از نوادر زمان و يگانة دوران 
است به آهنگ عود و چنگ زمزمة عاشقانة اين ترانه 

در عالم انداخته:
كه از فرّ و اقبال صاحب قران
جهاندار جم حشمت كامران
هميشه جهان باد در خُرّمي

كزو مُلك نوشَد ميِ  بي غمي٣٨

اخبار ديگري كه از برخورد تيمور با موسيقي دانان 
در تواريخ ضبط شده مربوط به زماني است كه به وي خبر 
از  اثر سقوط  بر  رسيد فرزندش ميران شاه در آذربايجان 
اسب و اختلال دماغي كه بر او عارض شده از ادارة امور 
افراد  اموال و كشتن و آزردن  به ضايع كردن  بازمانده و 
مي پردازد و غالب اوقات در مجالس عيش و عشرت به 
سر مي برد.٣٩ تيمور با شنيدن اين خبر سخت برآشفت و 

ت۴. رحل و جايگاه 
قرآني كه به دستور 
تيمور و درزمان الغ بيگ 
در حياط مسجد جامع 
سمرقند بنا بازسازي شد، 
ح  ۸۱۱-۸۵۲ ق.

ت۵ (چپ بالا و صفحة 
بعد راست بالا). پشت و 
روي يك لَت از مصحف 
بزرگي كه احتمالاً براي 
تيمور خوشنويسي شده 
است.
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با سپاهي به سوي تبريز شتافت و در اوّلين اقدام خود دستور 
در  كه  كرد،  صادر  را  ميران شاه  مُلازمان  از  عدّه اي  قتل 
ميان آا چند تن از استادان شعر و موسيقي هم بودند. 
خواندمير در تاريخ حبيب  السير نامي استادان هنرمندي را 
كه در هشتم محرم سال ٨٠٢ ق به دار آويخته شدند، چنين 

ذكر مي كند:
مولانا محمّد كاخكي كه با وجود تبحر در علوم معقول 
از فضلاي  نثر و جدّ و هزل  نظم و  منقول در شيوة  و 
زمان ممتاز بود و استاد قطب الدّين نايي و حبيب عودي 
و عبدالمؤمن گوينده كه هريك در فن موسيقي و ادوار در 

زير گنبد دوّار شبيه و نظير نداشتند گرفتار شدند.۴٠

اين  به  فصيحي  مُجمل  كتاب  صاحب  خوافي  فصيحي  
اضافه  نيز  را  اردشير چنگي  استاد  نام  موسيقي دان،  جمع 

مي كند.۴١ 
عبدالقادر  خواجه   گويا  منابع،  برخي  روايت  به 
مراغي هم در اين ماجرا به مرگ محكوم شده بود كه ظاهراً 
موّفق به فرار شد و بعدها تيمور او را بخشود. ميرخواند 

مي نويسد:
چون تيمور نُدماي ميران شاه را گرفت و به قتل ايشان 
امر كرد، عبدالقادر فرصت يافته بگريخت و پس از مدّتي 
در لباس قلندران نزد تيمور رفت و چون تيمور او را ديد، 
عبدالقادر قرآن خواندن آغاز كرد. تيمور از حالت او در 
تبّسم شد و گفت: «ابدال ز بيمْ چنگ در مصحف زد» و 

او را رعايت و نوازش كرد.۴٢

و  نوازندگان  شد،  ذكر  آا  نام  كه  افرادي  از  غير  به 
خوانندگان بسيارِ ديگري هم كه از اقوام و ممالك مختلف 
به دربار تيمور راه يافته بودند در مجالس او به هنرنمايي 
مي پرداختند. حافظ  ابرو در زبد﴿ التواريخ از حضور اين 

افراد ياد مي كند:
طريقة  به  شيرين زبان  مغنّيان  و  خوش الحان  مطربان 
فُرس و ترتيب عجم و قاعدة عرب و يوسون۴٣ ترك و 
ايالغوي۴۴ مغول و سياق آلتاي۴۵ و رسم ختاي به ساز 
نواختن و غنا ساختن و نقش پرداختن مشغول گشته آواز و 

سرود به چرخ چنبري رسانيد[ند].۴۶

خوشنويسي
هرچند امير تيمور به ظاهر بي سواد بود و هيچ اقدامي براي 
ايجاد كتابخانه و كارگاه كتاب آرايي نكرد،۴٧ به نقل قاضي 
به  گلستان هنر، خوشنويس مشهوري  در  ميراحمدمنشي 
نام عمر اقطع در دورة فرمانروايي او مي زيست كه دست 

ت۶. عبدالحي 
(منسوب)،  امير در 

خواب، تكميل شده در 
بغداد به سال ۷۹۸ق، 
موزة توپ قاپي سراي، 

استانبول.



١٣
٨٥

ار 
 
/ ٣

هنر
ان 

ست
گل

٣٨

راست نداشت و با دست چپ چنان خط زيبايي مي نوشت 
كه «ديدة اولوالابصار در آن خيره و عقل اولوالالباب از 

مشاهدة آن طيره مي گشت.»۴٨ 
اين خوشنويس نسخه اي از قرآن مجيد را به خط 
غبار به اندازه اي كوچك و كم حجم تحرير كرده بود كه در 
زير نگين انگشتري جاي مي گرفت. هنگامي كه اين نسخه 
را به هديه نزد تيمور برد، وي به دليل اينكه كلام الهي را 
نكرد و آن را  التفاتي  بدان  كوچك و حقير ساخته است 
در  را  قرآن  از  نسخه اي  بار  اين  خطّاط  استاد  نپسنديد. 
ايت بزرگي نگاشت، چنان كه طول هر سطر آن به بيش 
از يك ذرع مي رسيد. پس از اتمام و تذهيب و تجليد، آن را 
با چرخ دستي براي تيمور فرستاد. وقتي كه تيمور از اين 
امر آگاهي يافت، با گروهي از علما و امرا و نزديكان به 
استقبال مُصحف رفت و اين بار عمر اقطع را احترام كرد 
و نواخت.٤٩ آن گاه به دستور وي رحل بزرگي چنان كه 
بتواند آن مصحف حجيم را در خود جاي دهد از سنگ 
تراشيدند و در حياط مسجد جامع سمرقند نصب كردند. 
اين رحل بعدها به امر الغ بيگ، نوة تيمور، بازسازي شد 

(ت ٤ و ٥).٥٠

نقاشي
از وضع نقاشي در دربار تيمور اطلاع چنداني در دست 
نيست؛ امّا گفته اند در ميان هنرمنداني كه تيمور از بغداد به 
سمرقند كوچانيد، نقاشي به نام استاد عبدالحّي هم حضور 
داشت. اين نقاش پاية استادي را به حدي رسانيده بود كه 
بعد از وفاتش همة استادان نقاشي در سمرقند از شيوة كار 
او پيروي كردند. وي آثاري از خود به جاي گذاشت كه 
بعدها در شكل گيري مكتب نقاشي هرات مؤثر واقع شد 

(ت۶).۵١
با آنكه هيچ نمونة مستندي از نقاشي اين دوره در 
دست نيست، به روايت ابن عرب شاه، تيمور در بعضي از 
كاخها مجالس خويش را به تصوير مي كشيد و به نقاشان 
امر مي كرد چهره اش را گاهي خندان و زماني خشمگين 

نقش كنند. ابن عرب شاه مي نويسد:
ميدااي كارزار، مجالس محاصره و مصاحبه با پادشاهان 
و امُرا و سادات و علما، زمين بوسي سلاطين در پيشگاه 
به  جهان  اقطار  از  خدمتانه ها  و  پيشكشها  رسيدن  او، 
حضور وي، وقايع سند و دشت و ديار عجم، چگونگي 

پيروزي و هزيمت دشمنان، صورت فرزندان و نوادگان و 
فرماندهان و سربازان، مجالس شادكامي با جامهاي باده 
و ساقيان و رامشگان و زنان و بانوان و آنچه مر او را 
در همة عمر از حوادث دوران در ممالك ديگر روي داده 
و اتفاق افتاده، بدون بيش وكم مصور داشته كه هر كس 

دورادور احوال وي شنيده، از نزديك نيز ببيند.۵٢

ساير هنرمندان
بسياري هنرمندان  اينها  به جز  بر اساس شواهد موجود 
ديگر هم در رشته هاي گوناگون در دربار تيمور فعاليت 
كرده اند كه ابن عرب شاه نام چند تن از ايشان را ثبت كرده 
است: عبداللطيف دامغاني و مولانا اسدالدّين شريف، حافظ 
حسيني، محمود محرّق خوارزمي، جمال الدين احمد خوارزمي 
و عبدالقادر مراغي از استادان علم تجويد و قاريان قرآن 
بندگير، عبدالقادر  ابن  بودند. سيّدخطاط  و خوش آوازان 
مراغي و تاج الدين سلماني به خوشنويسي و كتابت شهرت 
داشتند. حاج محمّد حافظ شيرازي و حاج علي شيرازي 
از زرگران ممتاز معرفي شده اند. از شخصي به نام آلتون هم 
ياد شده است كه در حكّاكي درجة مهارت را به حدي 
رسانيده بود كه بر روي نگين و يشم و عقيق خطي زيباتر 
از ياقوت نقش مي كرد. از موسيقي دانان مشهور هم  به 
غير از خواجه عبدالقادر، به پسر او صفي الدين و دامادش 
نسرين و همچنين قطب موصلي و اردشير چنگي اشاره 

شده است.۵٣ ابن عرب شاه افزوده است:
و اين جماعت كه نام بردم از كساني بودند كه نامشان به 
كساني  امّا  و  را مي شناختم.  آنان  و خود  داشتم  خاطر 
كه نمي شناختم و يا مي شناسم و نامشان به خاطر ندارم، 
بيش از آن اند كه به شمار آيد. حاصل امر آنكه تيمور به 
هر طايفه اي كه بگذشت. خلاصة آنان را به سمرقند گرد 
آورد و در آن شهر از اهل هر هنري شگرف و داناي هر 
صنعتي عجيب آن را كه بر ديگران برتر و استادتر بود 

فراهم آورد.۵۴ 

نتيجه

از آنچه گفته شد، نتايج زير را مي توان استنباط كرد:
با عطش سيري ناپذير خود به قدرت،  ۱. هرچند تيمور 
بيشتر ايّام حياتش را در جنگ و ستيزهايي سپري كرد كه 
حاصلي جز قتل و ويرانگري نداشت، به مدد ذكاوت ذاتي 
خود دريافته بود كه بخش مهمي از دوام و بقاي اقتدارش 
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در گرو توجه به هنر و حمايت از هنرمندان است. وي كه از 
سويي با رفتار ناشايست خود گاه و بي گاه موجبات آزار 
و حتي نابودي هنرمندان را فراهم مي كرد، از سوي ديگر با 
متمركز كردن آنان در سمرقند و صرف هزينة بسيار، بستر 

مناسبي براي ظهور و بروز تواناييهاي آنان پديد آورد.
۲. گروهي از فرزندان و نوادگان تيمور كه در محيط پر رونق 
سمرقند و تحت تأثير هنرمندان به افرادي فرهنگ دوست و 
حتي هنرمند تبديل شده بودند، بعدها هنگامي كه خود به 
با وسعت  را  هنرپروري  سياست  نشستند،  سلطنت  تخت 
بيشتر در پيش گرفتند. آنان كه در زمان حكومت تيمور 
بارها شاهد جنايات وحشيانه و ويرانگرانة او بودند، در 
دورة حكومت خود صلح جويي و آرامش طلبي پيشه كردند 
و با حمايت هرچه بيشتر از اهل فرهنگ و هنر، در مقام 

جبران خسارت گذشته برآمدند.
۳. در قالب اجتماع بزرگي كه از هنرمنداني با فرهنگها و 
آداب و رسوم مختلف شكل گرفته بود، فرصتي براي تعامل 
كه  به طوري  فراهم گشت؛  ايشان  ميان  انديشه  تبادل  و 
هريك با ارائة آثار خود ديگران را از هنر خويش متأثر 
مي ساخت. علاوه بر آن، آثاري كه اين هنرمندان از خود به 
جاي گذاشتند سرمشق و الگويي براي هنرمندان نسلهاي 
بعد شد كه شكوفايي بيش از پيش هنر را در پي داشت. 
بدين سان حركت به سوي رستاخيز عظيم فرهنگي و هنري 
كه بعدها در زمان حكومت فرزندان و نوادگان تيمور و با 

انتقال پايتخت به هرات روي داد، آغاز شد.¨
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